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1- حديث اخلاقی

خدا را شاکريم که در محضر آيات و روايات معصومين عليهم

السلام هستيم.

رباری است که
َ
حديث اخلاقی و سير و سلوکی امروز کلام دُر

سه معصوم در اين سخن دخالت دارند. حديث شريف از حضرت

ابی عبداالله الحسين سيدالشهدا عليه آلاف التحية و الثنا است که

سؤال می کنند از پدر بزرگوارشان درباره نشست و برخاست های

رسول مکرم اسلام صلی االله عليه و آله. سه معصوم در اين سخن

شراکت دارند و در انشاء اين سخن دخيل هستند.

 (صلّى اللّه عليه و
ّ
روى الصدوق فى حديث طويل فى صفة النبي

آله): قال الحسين (عليه السلام): فسألته عن مجلسه فقال: كان

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يجلس و لا يقوم إلاّ على

ذكر.[1]

سيره بزرگان همانند خودشان بزرگ است. تمام افراد سير و

سلوکی بايد اين را سرلوحه کار خود قرار دهند.

بندگی در ذکر الهی است. ما بايد متوجه باشيم عالم و آدم در

 لِلَّهِ مَا فِي
ُ
َبِّح

ذکر الهی است من و شما هم عقب نيفتيم. ﴿يُس

مَا فِي الأَْرْضِ﴾[2] [3]
َ
اتِ و

َ
او

َ
السَّم

تکوينا همه در ذکر الهی هستند ما هم تشريعا مشغول ذکر

باشيم. پرندگان و چرندگان همه مشغول ذکر الهی است. فرمودند

اگر مرگ پرنده ای و حيوانی اتفاق افتاد بدانيد از ذکر حضرت حق

غافل شده است.[4] [5] نبايد از ذکر حضرت حق غافل شد.

حضرت امام صادق عليه السلام صاحب همه حوزه های علميه

فرمودند: رسول مکرم اسلام صلی االله عليه و آله هر وقت

می نشستند استغفار می کردند 25 مرتبه و بلند می شدند 25 مرتبه

سایت های مرتبط
کتابخانه مدرسه فقاهت

ویکی فقه
ویکی پرسش

تقریر مدرسه فقاهت

http://lib.eshia.ir/
http://www.wikifeqh.ir/
http://www.wikiporsesh.ir/
http://taqrir.eshia.ir/


استغفار می کردند، آرام می گرفتند 25 مرتبه استغفار می کردند.

[8] [7] [6]

َبِّكَ
فرمودند موقع نشست و برخاست اين را بگوييد. ﴿سُبْحانَ ر

َبِّ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ ر

َ
 و

َ
سَلين

ْ
ر
ُ
 سَلامٌ عَلَى الْم

َ
َبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ و

ر

الْعالَمين﴾[9] آيات آخر سوره مبارکه صافات. فقها می گويند

هنگام نشستن و برخاستن مستحب است انسان متذکر به اين ذکر

باشد. به خصوص برخاستن.[10] [11]

وا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً﴾
ُ
 آمَنُوا اذكُْر

َ
ان شاء االله مصداق ﴿يا أيَُّـهَا الَّذِين

[12] باشيم.

2- خلاصه جلسه گذشته

تزاحم تنافی دو مدلول يا دو حکم است. مرجحات باب تزاحم

را عرض کرديم. گفتيم ما دو مسأله مهم داشتيم. جايی که مکلف

بين دو تکليف مردد باشد. اگر ارجحيتی برای هيچ يک از دو

تکليف نديد عقل و عُقلاء قائل به تخيير هستند. انقاذ غريق ها

هيچ مرجحی ندارد،  اينجا هر کدام را خواست نجات دهد. ولی

اگر يکی از متزاحمين مرجحی داشت بايد همان را انتخاب کند.

يکی از قواعدی که می توانيم يک طرف تکليف را انجام دهيم و

ديگری را کنار بگذاريم قاعده اهم و مهم بود. قاعده اهم و مهم

معنايش اين است که بين دو حکم و دو تکليف نسبت سنجی

می کند و بر اساس مزيتی که دارد آنها را انتخاب می کند.

3- ادامه مرجحات تزاحم

اشاره کنيم به برخی ديگر از مرجحات تزاحم که باعث ارجحيت

يک طرف است. شايد بشود به عنوان مرجحات عمومی اين موارد

را ذکر کنيم:

8) اگر طرف حکم و واجب ما حفظ اسلام باشد و حفظ

معارف، قطعا اولويت بر ساير تکاليف دارد. مثلا يکی، مسأله

اسلامی و نفس اسلام است و ديگری احکام جزئيه ديگر است.



قطعا حفظ اسلام مقدم بر خيلی از واجبات است. گاهی نه

واجبات که شايد محرمات را هم حلال کند.

9) مورد ديگر اولويت که به ترتيب می گوييم و ملاحظه بفرماييد،

جايی است که مسأله جان و نفس باشد. قطعا جان نسبت به

اموال اهم است.

10) از موارد ديگر و مصداق اهم جايی است که تزاحم بين

حق االله و حق الناس باشد. مثلا الآن مادری که روزه می گيرد

مکلف به امر روزه است. آيه قرآن حق االله است که روزه بگير:

 مِنْ
َ
 عَلَى الَّذِين

َ
 الصِّيامُ كَما كُتِب

ُ
 عَلَيْكُم

َ
 آمَنُوا كُتِب

َ
﴿يا أيَُّـهَا الَّذِين

ْ تَـتـَّقُونَ﴾[13] اگر روزه بگيرد بی شير می شود و حق
 لَعَلَّكُم

ْ
بْلِكُم قَـ

الناس است که بچه شير نداشته باشد و آسيب ببيند. حق کودک

بر حق االله که روزه است مقدم است. چقدر اسلام دقيق است.

11) مورد ديگر در تزاحم واجبات، تزاحمات بين واجبات رکنيه

و غير رکنيه است. رکن آن است که چه سهوا و چه عمدا ترک

شود واجب باطل است مانند رکوع و قيام و تکبيرة الاحرام در

نماز و در هر واجبی مثل حج رکن مربوط به خود را دارد. هميشه

در واجباتی که دارای اجزای رکنی و غير رکنی هستند رکن مقدم

است.

12)  مورد ديگر جايی است که مکلف مجبور به انتخاب دروغ

مصلحت آميز شد و از سويی راست فتنه انگيز است؛ اينجا دروغ

مصلحتی مقدم است.

4- راه تشخيص اهم

4.1- يقين به اهم بودن يکی از متزاحمين

اگر يقين کرد به مهم تر بودن يکی بايد همان را مقدم کند. فرقی

نمی کند خودش به دست آورده يا از بديهيات عقليه باشد يا از

قول ديگران باشد و يا قول مجتهدش. يقينش ملاک اهميت است

از راهی که به دست آيد و در مقام ارجحيت مجزی است.



ولی گاهی يقين ندارد. در صورتی که متزاحمين متساويين باشند

به حدی که تعادل دارند جای تخيير است.

گاهی نمی داند مساوی هستند و يا مساوی نيستند تکليف

چيست؟ شک مکلف در انتخاب تخيير و تعيين است. اينجا بايد

به قدر متيقن عمل کند. مفاد قدر متيقن تعيين است. به احتمال

ترجيح يک طرف هم عمل کند. به نظر ما احتمال منجز است.

اگر شبهه وجوبيه و تحريميه بود، بايد تحريميه را مقدم کند.

4.2- تشخيص اهم در مورد شک

چيزی که در تزاحم مهم است اين است که راه تشخيص اهميت

چيست؟ ملاک تشخيص اهم چيست؟

4.3- تصريح قانون گذار

گاهی قانون گذار يا آمر به امر (نه لزوما شارع) يا مجری،

مشخص می کند که اين مورد اهميت بيشتری دارد، اينجا اهميت

ثابت می شود. گاهی اهم را مجتهد تشخيص می دهد و می گويد

که مکلف بايد عمل کند. مثلا ازل النجاسة را می گويد اولی است

و بر نماز مقدم کن. به خصوص اگر وقت نماز موسع باشد.

4.4- استفاده از نفس دليل

راه ديگری که بيشتر وقت ها به اين راه منتهی می شود اين است

که اهميت را از خود دليل مشروعيت به دست آوريم. نفس دليل

اهم از آن استفاده می شود. مانند اينکه مکلفی مخير است بين

حکمی که در آن ماجراجويی می شود و فتنه و بين حکمی که

منجر به قتل می شود. کدام مهم تر است. در نفس تشريع دليل

﴾[14] و در جای ديگر
ْ
كُم

َ
لاَ تَـقْتـُلُوا أنَْـفُس

َ
می فرمايد: ﴿و

 الْقَتْلِ﴾[15] . چون خود شارع
َ
 مِن

ُ
نَةُ أَكْبـَر َ الْفِتـْ

می فرمايد ﴿و

گفته است فتنه بالاتر از قتل است بايد از آن پرهيز کرد.

آيا تزاحم هميشه بين حکمين است يا تمثيل است؟ بنا به همان

مبنای تمثيلی ما حکمين متزاحمين هم تمثيلی است. اگر سه يا پنج



حکم شد باز هم احکام متزاحه است. در اين موارد اهميت روشن

می شود. اينجا بحث ترتيب و ترتب مطرح می شود و جاری است.

در صحيح از امام باقر عليه السلام هست که صحيح اعلايی

است:

حدثني الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد الزيادي

، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثنا أبان بن عثمان، عن

فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: بني

الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية

ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية.[16]

از اين روايت اين را استفاده می کنيم که اگر بين نماز و صوم و

زکات تزاحمی رخ داد و يک طرف بحث های امامت و اصل

اجرای مباحث دينی بود، ولايت مقدم است.

با توجه به تفحصی که در ادله تزاحم داريم، نظر ما به اين رسيده

است که اگر مکلف دقت کند در خيلی از احکام به ظاهر

متزاحمه قانون اهم و مهم قابل استخراج است. حد اقل ختم به

همين گونه موضوعات می شود مانند فتنه و ولايت.

4.5- تقدم حقوق بر حق واحد

راه و ملاک ديگر برای تشخيص اهم اين است که اگر يک

طرف حکم ما مربوط به حق بود و ديگری مربوط به حقوق بود.

يک طرف وحدت و در ديگری تعدد. يک طرف تضييع يک حق

و در ديگری دو حق. آنی که حقين باشد مقدم است. مکلفی بين

اين دو تکليف بود که غيبت کند و دروغ بگويد البته نه دروغ

فتنه انگيز. بايد غيبت نکند و دروغ بگويد چرا که در غيبت هم

حق الناس است و هم حق االله.

در تخيير پيامبر صلی االله عليه و آله بين فرزند و نوه شان ابراهيم

ايشان به جبرئيل گفتند حسين عليه السلام بماند و ابراهيم برود

چرا که در مرگ ابراهيم من و مادرش ناراحت می شويم ولی در



مرگ حسين علاوه بر ما علی و فاطمه عليهما السلام اندوهگين

می شوند.[17]

4.6- تأکيد خاص شارع

مورد ديگر جايی است که شارع امری را در اوامرش مورد تأکيد

خاص قرار داده است. امر داير است بين حج و بين برخی توابعی

که رخ می دهد مانند قطع رابطه يا انجام نگرفتن برخی واجبات

ديگر. اگر فاميلش بگويد که در صورتی که حج بروی به خصوص

امسال که خطر است با تو قطع رابطه می کنيم. نسبت به حج

داريم که تارك الحج وهو مستطيع كافر.[18] روايت هم صحيحه

است. يقال له عند الموت اگر خواستی يهودی و اگر خواستی

نصرانی از دنيا برو.[19] [20] درباره تارک صلات هم

داريم[21] [22] ولی تارک حج قوی تر است.

اگر در بيماری مسری و برون مرزی امر داير شد بين انجام نشدن

حج و مراقبت از کرونا که خواهيم رسيد.

4.7- سيره عقلا

مورد بعدی جايی است که سيره عقلاييه يا متشرعه داشتيم بر

ترجيح يک جانب از اوامر متزاحمه. مثلا نزد عقلا اگر روزی تزاحم

واقع شد بين حج و نذر. در مقام امتثال قابل جمع نبود. به نظر

عقلا نذر حکم دم دستی است ولی حج سالی يک مرتبه واجب

می شود و مقدم است. مثال ديگر الآن مادری در حال زايمان

است و متخصصان نظر داده اند که يا جان مادر را بايد نجات

دهيم يا جان بچه را. اينجا عقلا می گويند جان مادر اولی است.

البته الجمع مهما امکن بهتر است ولی اولويت به نجات جان مادر

است.

گاهی موارد تشخيص به عهده شارع يا آمر است مانند مجتهد يا

متخصص متعهد. ما نظرمان اين است که رجوع به متخصص

 الذِّكْرِ﴾[23] است.
َ
حجيت دارد. مبنای آن هم ﴿فاَسْألَُوا أَهْل



در مقام اول اهل بيت عليهم السلام هستند ولی از باب تمثيل

قابل سرايت است. عقلی و عقلايی رجوع به عالم است.

گاهی هم مقلد تشخيص می دهد. مقلد در مقام امتثال که تزاحم

رخ می دهد بين دو حکم، بايد به مفاد اهم عمل کند از هر راهی

که اهم را تشخيص دهد.

5- ديدگاه اهل سنت در تزاحم

در بحث مقايسه تاريخی تزاحم، اهل عامه بحث مدونی به نام

تزاحم ندارند. بيشتر آنها همان تزاحم لغوی را دارند. اينکه کسی

مزاحم ديگری نباشد. در بحث نجات دو غريق هم معتقدند هر

کدام را که نجات داد مجزی است. برخی می گويند ملاک

ارجحيت به انتخاب خود شخص است. چنين چيزی در شيعه

نداريم. آنها که قياس و استحسان را حجت می دانند معنای

ارجحيت را همين می دانند. اگر کسی در مقام فرار است بين دو

مسير که فرصت هم ندارد باز هم بدون مرجح نمی تواند يکی را

انتخاب کند. از خصايص اماميه بحث ترتب است. اهل عامه به

اندازه اماميه اينجا مطلب ندارند. شيعه دستش باز است.

5.1- انواع تزاحم نزد اهل سنت

تزاحم حسنه با حسنه: مانند واجب با مستحب. مثلا دينی و

انفاقی دارد که می گويند هر کدام را انتخاب کرد عيبی ندارد.

تزاحم سيئه با سيئه: می خواهد نماز بخواند ساتر ندارد. نشسته

می تواند بخواند. اينجا می گويند نشسته بخواند.

تزاحم حسنه با سيئه: گاهی مثال های مستهجنی می زنند. با کمال

تأسف می گويند انتخاب خود شخص کفايت می کند.[24]

با کمال معذرت می گوييم در اين سه قسم بهتر است بگوييم ما

تزاحم بين واجبين و حرامين و... داريم و تقسيم ما بهتر است.
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